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ایــن دایی  جان، یعنــی «دایی   جان ناپلئــون»، از جهات مختلف، خیلی بیشــتر از ســایر 
دایی جان ها، برایم منشــأ اثر و مایه شادمانی بوده است. از دست کم چهل سال پیش، دائماً با 
من قرین و همنشین بوده و در زندگی ام نقشی داشته است. در این مدت از شهرت و محبوبیتی 
عمومی، از طبقه تحصیل کرده کتابخوان گرفته تا عامه مردم، زن و مرد و پیر و جوان، برخوردار 
بوده و من، به عنوان خویش نزدیك، پُزش را داده ام. بار غم و غصه دل هاى خســته بسیارى 
را با خنده و شــادى ســبك کرده که دعاى خیرش را به من کرده اند. در رمان معاصر جهان 
جاى ممتازى کسب کرده، که برایم مایه سربلندى است. گذشته از این سابقه روشن، شادم که 
می بینم دایی جان هر چند در زادگاهش مورد بی مهرى قرار گرفت... در آستانه چهلمین سال 
تولدش، نه تنها با همه زادورودش، همچنان در صحنه حضور دارد که سرحال تر و جنگاورتر 
از دوران جنگ هاى کازرون و ممسنی، به مرزهاى تازه اى قدم می گذارد. کتاب تاکنون به هشت 
زبان خارجی ترجمه و با موفقیت منتشــر شــده اســت. به این ترتیب، جماعت کثیر دیگرى 
از جهانیان، با ترفندهاى «انگلیســا» ـ به روایت دایی جان، همراه با تفســیرهاى مش قاســم 

غیاث آبادى آشنا شده اند.
«دایی جان ناپلئون» را من در اواخر دهه چهل، هنگام مأموریتم در سوییس نوشته بودم. 
وقتی مشــغول دســتکارى هاى نهایی آن بودم، از قضا، دوست قدیم و ندیمم، تورج فرازمند 
گذارش به ژنو افتاد. نوشته مرا دید و بسیار پسندید و در مراجعت، خبرش را به تهران رساند. 
وقتی من در پایان مأموریتم به ایران برگشتم، دوستان مجله «فردوسی» ـ که مجله خاستگاه 
قلم زنی ام بود ـ اصرار بســیار کردند که موافقت کنم قبل از انتشــار کتاب، آن را در مجله، به 

صورت پاورقی چاپ کنند.
من به این نحوه انتشــار نوشته ام رغبتی نداشتم. اما در نهایت به توصیه دوستم فرازمند، 
پذیرفتم. اســتدلال او این بود که سانسور کتاب در نهایت شــدت است و سانسورچی ها... در 
این رمان پرجمعیت، دســت کم ســه چهار مورد ایرادپذیر پیدا خواهند کرد. کتاب «دایی جان 

ناپلئون» نوروز ۱۳۵۲ منتشر شد.
اولین و بزرگ ترین شــادمانی من وقتی بود که دیدم عــلاوه بر مردم عادى هم ردیف خود 
من، کسانی از بزرگان نامدار علم و ادب هم که فکر نمی کردم حوصله و فرصت کنند بنشینند 
رمان بخوانند، آن را خواندند و به من گفتند که خواندند. اســتقبال عمومی روزافزون از رمان، 
موجب شــد که ســازمان رادیو تلویزیون وقت به فکر تهیه فیلمی چند قســمتی از آن براى 
نمایش در تلویزیون افتاد. کار تهیه فیلم بر عهده کارگردان ســینما ناصر تقوایی گذاشته شد 
که من با خودش و آثارش آشــنایی داشتم. هوشــمندى و دانایی ناصر تقوایی را به خصوص 
در انتخاب بازیگران شاهد بودیم که براى هر نقش مناسب ترین چهره را از هنرپیشگان بزرگ 
نامدار برگزید و گفتنی اســت که همه آنها پیشــنهاد او را بی چون و چرا پذیرفتند و به بهترین 

وجه از عهده ایفاى نقش ها برآمدند.
فیلم که در ۱۷ قســمت اواخر سال ۱۳۵۵ آماده شده بود از اول سال بعد در تلویزیون به 
نمایش گذاشته شد. نمایش فیلم در تلویزیون با استقبال فوق العاده عمومی روبه رو شد. ولی 
از آنجا که از نظر زمانی با شــروع فضاى نسبتاً باز سیاسی مقارن بود، هاى و هوى زیادى هم 
برانگیخت. مخالفان رژیم حاکم، از چپ تا راست، که منتظر بهانه اى براى کوبیدن دولت وقت 
بودند، رادیو تلویزیون و برنامه پرسروصدایش، یعنی فیلم دایی جان ناپلئون را نشانه گرفتند. 
فریادهاى وامصیبتاى آنها بلند شد که عکس العمل هایی را ایجاد کرد. معهذا اظهارنظرهاى 
عیب جویانــه از طریق نامه نگارى به تلویزیون و جراید و انتقــاد در محافل و مجالس ادامه 

یافت.

مــاه بعد، در یــك صبح بهارى، مأمــوران نمی دانم کــدام نهاد آن زمان، بــا کامیون به 
کتاب فروشــی و انبار کتاب ناشر و کتاب فروشی هاى شهر مراجعه و کلیه نسخه هاى از چاپ 
درآمده موجود را با خود بردند. علاوه بر این به انبار انتشارات جدیدالتأسیسی که بیست هزار 
جلــد به قطع جیبی مصور دایی جــان را چاپ و آماده توزیع کرده بود. مراجعه کردند و تمام 
بسته ها را بردند. چاپچی هاى قاچاق فروش، مقدم این وارده جدید به بازار زیرمیزى فروشی را 
گرامی داشــتند و بلافاصله چاپ افست دایی جان و توزیع پرفایده زیرمیزى به دو برابر قیمت 
را شــروع کردند. تجارتی که از ســی وپنج ســال پیش تاکنون در سراسر مملکت بی دغدغه 
ادامه دارد. البته در ویترین کتاب فروشــی ها نیســت، ولی ســابقه ندارد که مشترى این کتاب 
از کتاب فروشــی دســت خالی برگشته باشــد. صادرات دایی جان ناپلئون هم، به مشارکت و 
همکارى صمیمانه بـــعضی کتاب فروشی هاى ایرانی خارج از کشور، به خصوص مستقر در 
ایالات متحده آمریکا، همچنان رونق دارد، چون از نظر تجارى خیلی ســودمند اســت. هزینه 
حروفچینی صفر ـ روى جلدســازى صفرـ مالیات صفر ـ حق التألیف نویسنده صفر ـ می ماند 
هزینه ناچیز افســت روى کاغذ ارزان دولتی و حمل که جمعاً نباید از معادل حدود سه دلار 
تجاوز کند به چند ده دلار. براى کتاب فروش که می داند قاچاق و در واقع مال مسروقه است، 

تنها هزینه، پا گذاشتن روى اخلاق است که لابد گران تمام نمی شود.
ایــن از سرنوشــت دایی جان در داخل کشــور، اما بالاخره هر طور بود، خــودش را از لاى 
پرس مقواســاز و... نجات داد و با داغ دل، از وطن مألوف راهی غربت شــد. اولین تبعیدگاه 
ناخواسته اش اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستی، مدافع زحمتکشان و رنجبران جهان بود 
که با آغوش باز مقدمش را گرامی داشتند. دایی جان ناپلئون، درست ۱۷۰ سال بعد از ناپلئون 
اول، شهر مسکو را تسخیر کرد. ولی برخلاف آن دفعه، کسی شهر را آتش نزد. مهمان جدید را 

عزت گذاشتند و طورى پنهانش کردند که هیچ کس از حضورش در آنجا بویی نبرد.
از قضا، خانمی ایرانی از دوســتان مــن که چند زبان می داند و در دفتر اروپایی ســازمان 
ملل در ژنو کار می کرد، ضمن ســفرى به آمریکا، در دهه ۹۰ میلادى، در کتابخانه دانشــگاه 
ییل چشــمش به یك کتاب روسی با عنوان «دیادوشکا ناپلئون» افتاد. وقتی باز کرد و دید که 
دایی جان ناپلئون خودمان به زبان روســی است، مشخصات کتاب را براى من فرستاد. بعد از 
تحقیق، معلوم شــد ناشــر Khoudojestvennaya Literatura، یکی از دو ناشر بزرگ روسیه، 

برجامانده از دوران شوروى است.
من به آدرس ناشر در مسکو نامه نوشتم و خواهش کردم که یك نسخه از کتاب را براى آرشیو 
شــخصی من بفرســتند. جواب محترمانه محبت آمیزى به امضاى رئیس بخش ادبی مؤسسه 
انتشارات رسید. نوشته بودند ما این کتاب را در سال ۱۹۹۰ منتشر کرده ایم و بعد از چند سال دیگر 
حتی یك نســخه از آن باقی نمانده که به شــما تقدیم کنیم و از این بابت شرمنده ایم. ولی چون 
در آســتانه سال نو هستیم فرارســیدن عید را صمیمانه به شما تبریك می گوییم و سالی سراسر 
موفقیت و شــادى براى شــما آرزو می کنیم. گفتم چی بود می گفتنــد روس ها آدم هاى زمخت 
بی احساسی هســتند! ببینید طفلك ها با چه مهر و محبتی سال نو را تبریك گفته اند و چطور با 
شرمندگی عذر تقصیر می خواهند. از آشنایانی که براى گردش به روسیه می رفتند خواستم که از 
کتاب فروشــی ها کتاب «دیادوشکا ناپلئون» را اگر دیدند براى من بخرند. بعد از مدتی، دو مسافر 
دو نســخه کتاب «دیادوشــکا ناپلئون» برایم آوردند. یکی چاپ ۱۹۸۱، با تیراژ هفتاد و پنج هزار 
نسخه و آن یکی چاپ ۱۹۹۰، با تیراژ صدهزار نسخه و قیمت روى جلد چیزى معادل سیزده دلار 
بود و معلوم نبود چاپ چندم اســت، چون ردیف چاپ را ذکر نکرده بودند. باز، نامه اى به ناشــر 
نوشــتم. ولی به این نامه و نامه هاى بعدى جوابــی ندادند و به کلی لالمونی گرفتند. طورى که 

به قول مش قاسم خودمان، پندارى دود شدند رفتند آسمان! چون شایعه دموکراسی در روسیه 
قوت گرفته بود، در نامه اى، چُغلی مؤسسه ناشر را به آقاى ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور کردم.

در حالی که امید زیادى نداشــتم، نامه اى رســید از مســکو، از ســرویس حقوقی مجمع 
نویســندگان روســیه (RAO) که: «رئیس جمهورى تحقیق درباره نامه شــما را به ما ارجاع 
کرده و ما از «اطاق کتاب روســیه» پرســیدیم. در جواب تأیید کرده اند که مؤسســه انتشارات 
«خودوژســت ونایا لیتراتورا» کتاب شما را در ســال ۱۹۹۰ در روسیه منتشر کرده است. به این 

مؤسسه نامه نوشته ایم و از جوابش شما را مطلع خواهیم کرد».
گفتم: به به! خوش خبر باشــی اى نسیم شمال! به برکت دموکراسی نوپاى روسیه، حتماً 
از این چاپ هاى مکرر صدهزار نســخه اى نان و نوایی می رسد. چشم به راه بودیم تا روزى که 
جواب رسید. همان مؤسسه معظم انتشارات که ضمن تبریك عید دلبرانه به من، نوشته بود 
که کتاب را در سال ۱۹۹۰ منتشر کرده، بدون هیچ خجالتی، نوشت: از چاپ ۱۹۹۰ هیچ اطلاعی 
نداریم، چون ما «دیادوشکا ناپلئون» را فقط در سال ۱۹۸۱ منتشر کرده ایم. با مختصر تحقیقی، 
علت را دانســتیم: مابین دو تاریخ، روسیه شوروى به مقررات بین المللی حفظ حقوق مؤلف 

پیوسته بود و این مؤسسه اگر انکار نمی کرد، باید لااقل براى چاپ ۱۹۹۰ حساب پس می داد.
من، هر دو نامه را ـ یکی آره و دیگرى نه ـ که به امضاى همان مقام رسمی انتشارات بود، 
همراه یك جلد کتاب چاپ ۱۹۹۰، براى آقاى پوتین فرستادم که شاید خجالتش بدهم. اما انگار 
خجالت نکشــید، چون از ناشر بزرگ نپرســید چرا دروغ می گوید. فقط این بار کار را به وزارت 
فرهنــگ و ارتباطات روســیه ارجاع کرد. وزارت فرهنگ هم، به دســتور رئیس جمهورى لابد 
در حد امکان اقدامی کرده بود. ولی ظاهراً چون زورش به مدیران گردن کلفت اســتالین دیده 
برژنف چشیده پوتین پروریده مؤسسه ناشــر نرسیده بود، در نامه اى به من نوشت: از دست ما 
کارى برنمی آید و شما بهتر است براى احقاق حقتان به دادگاه مراجعه کنید! گفتم: بالاتان را 
دیدیم، پایین تان را هم دیدیم؛ این هم روى وردار ورمالی قاچاق فروشان خودمان! وانگهی، به 

قول معروف صد من گوشت شکار به یك بوگند تازى نمی ارزد.
خلاصه اینکه، دایی جان، از  قبله ســابق رنجبران عالم دســت خالی برگشت ولی لااقل 
جانی به در برد و در جاى امن ترى به ترجمه دوم رســید. ترجمه به زبان انگلیسی به وسیله 
پروفســور دیك دیویس، ایران شناس و استاد دانشگاه اوهایو صورت گرفت. این ترجمه از نظر 
معرفی دایی جان که در زبان فارسی و روسی محبوس مانده بود، خیلی اهمیت داشت. کتاب 
بــا عنوان My Uncle Napoleon، با مقدمه جامع آقاى دیویس در ســال ۱۹۹۶، به وســیله 
انتشــارات Mage Publishers در واشــینگتن منتشر شــد. جراید آمریکایی و انگلیسی از آن 
استقبال بسیار خوبی کردند و به چاپ هاى مکرر رسید تا جایی که روزنامه «بالتیمور سان» آن 
را «a masterpiece of contemporary world fiction» معرفــی کرد. مدتی بعد از چاپ هاى 
اولیه، در سال ۲۰۰۶، چاپ تازه اى به وسیله انتشارات Random House نیویورك منتشر شد که 
علاوه بر مقدمه دیك دیویس، دیباچه اى نیز از آذر نفیسی و مؤخره اى به قلم خود من، بر آن 
افزوده شده بود. دایی جان پس از ترجمه انگلیسی، به ترتیب به زبان هاى آلمانی، اسپانیایی، 

یونانی، فرانسوى، ترکی و عبرى، ترجمه و منتشر شده است.
*

اگر امروز از من بپرسند که از دایی جان چه دیده ام و درباره اش چه فکر می کنم، می توانم 
جواب بدهم: انصافاً دایی جان شــخص محترم و آبرومندى اســت که وجودش در مجموع، 
براى من مایه خیر و خوبی بوده اســت. در این ســی و چند ســال دور از ایران، هر جاى دنیا 
که رفته ام هم وطنانم، شــاید بیشــتر به خاطر گل روى دایی جان، غرق دریاى محبت و عزتم 

کرده اند. و غنیمتم اینکه بین آنها دوستان تازه اى پیدا کرده ام.
خوشــحالم که دایی جان، نه تنها به عنوان دایی براى من، که به عناوین دیگرى هم منشــأ 
اثر بوده اســت. در زبان فارسی اصطلاح «روحیه دایی جان ناپلئونی» به معناى پشت پرده هر 
واقعه، توطئه و دســت خارجی دیدن، به خوبی جا افتاده و گفتنی است که باقی مانده نسل 
دایی جان ناپلئون ها ـ که تعدادشان کم نیست ـ حالا دیگر موقع اظهارنظر و اطمینان از اینکه 
یك واقعه مثلًا کار انگلیسی هاست، پیشاپیش احتیاطاً می گویند: حالا نگویید فلانی دایی جان 

ناپلئون شده، ولی مطمئن باشید کار خودشان است.
اما خدمت دیگرى که می شود به حساب دایی جان نوشت نقش مؤثرش در رفع و رجوع 
بدنامی هایی اســت که بعضی ها به بار آورده اند. مردم دنیا ـ برخلاف برگزیدگان جوامع شان 
که ایران را با تمدن و فرهنگ ســابقه دارش می شناسند ـ چیزى از ایران نمی دانستند. تنها در 
سی و چند سال گذشــته بوده که چیزى از ما شنیده اند... شعر و رمان و دیگر مظاهر فرهنگ 
ایران، علاوه بر نقش جوهرى شــان، در باب غبارروبی از چهره ایرانی کارى انجام می دهند و 
نقش دایی جان از این نظر، از بدو انتشــار به زبان هاى خارجــی، از دید منتقدان جراید پنهان 
نمانده است. از جمله پس از انتشــار متن انگلیسی، مجله «کایرکوس ریویو»ى نیویورك، در 
شــماره ماه جون ۱۹۹۶، مقاله مفصل خود درباره «دایی جان» را این طور پایان داد: «این رمان 

خنده آور تحسین برانگیز می تواند تصویرى را که ما از ایرانیان... داریم، تغییر دهد».
و مجله «کلیولندپلــن» در جولاى ۹۶، در پایان نقد «دایی جان» نوشــت: «خنده و ایران، 
الفاظی هستند که به آســانی کنار هم قرار نمی گیرند. آخرین شاه ایران اهل خنده نبود. بعد 
از انقلاب هم به علت مشــکلات جنگ و موارد دیگر، نتوانسته اند این تصویر را تغییر بدهند. 
ولی ایرج پزشکزاد با انتشــار متن انگلیسی دایی جان ناپلئون، رمان بسیار خنده آورش، که در 
سال ۱۹۷۰ نوشت می تواند وضع را تغییر بدهد و بیشتر از آمدوشد دیپلمات ها و میانجی ها و 

عذرخواهی ها، در بهبود روابط ایران و آمریکا مؤثر باشد».
روزنامه واشینگتن پست در شماره ۲۹ سپتامبر ۹۶ نوشت: «... در دورانی که افکار عمومی 
بسیارى از آمریکایی ها را اخبار شب شکل می دهد، «دایی جان ناپلئون» انسانیت را که از دیرباز 

در مغرب زمین به صورت کاریکاتورى معرفی شده، در معرض دید روشن قرار می دهد».
همین طــور، بعد از انتشــار ترجمه فرانســوى دایی جــان، منتقد ادبــی روزنامه لوموند 
دیپلماتیك، در شماره نوامبر ۲۰۱۱، در پایان نقد کتاب، این سؤال را مطرح می کند: «چه چیزى 
خصومت علیه این کتاب آن قدر برانگیخته که مهربانی نکرده؟ علت، آیا افشــاگرى طنزآمیز 
تزویر و ریاست؟ یا ظرافت لحن و سبکبارى محیطی که در آن، دروغ بافتن و شادمانه سربه سر 
دیگران گذاشــتن رایج اســت؟ یا مخالفت با تخیل و ذوق و نشاط، طنین انداز در این داستان؟ 
یا ســاده تر، خنده صمیمانه و از ته دلی اســت که در خواننده ایجاد می کند؟ و شاید علت را 
در احساس نوستالژى خواننده نسبت به دورانی باید جست که در آن فرهنگ و شعر جایگاه 

خاصی داشتند؟».
و چون به پاسخ سؤال خود نمی رسد، این طور ختم سخن می کند: «پس بهتر است از این 
پرســش ها، مثل مش قاسم دوست داشتنی، نتیجه اى فیلسوفانه بگیریم و بگوییم دروغ چرا؟ 

حالا که تا قبر چهار قدم بیشتر نیست، چرا عیش خواندنمان را ضایع کنیم؟».
*

این شرح خلاصه سرگذشت دایی جان را من براى چاپ تازه کتاب در پاییز ۱۳۹۳، در پاریس 
نوشتم.

ا. پ.

 پیام حیدرقزوینى

در طول تاریــخ رمان کم نبوده اند آثــاری که پس از 
انتشار، نخستین خوانندگان شان را آزرده اند و واکنش های 
متضــادی برانگیخته انــد. حتــی می تــوان گفت برخی 
نویســندگان عامدانه چنین کرده اند و رابطه همیشــگی 
خواننــده با اثر را مخــدوش کرده اند. «ســفر به انتهای 
شــب» لویی فردینان ســلین را می توان یکی از این آثار 
دانســت؛ هرچند امــروز لذت بردن از شــاهکار او جای 
آزردگی را گرفته است. سلین در این رمان سرخوردگی و 
ناامیدی موجود در موقعیت انسان معاصر را با صراحتی 
بی قید روایت کرده؛ اما آنچه باعث می شــود احساسات 
منفــی نهفته در این رمان بــرای خوانندگانش تجربه ای 

لذت بخش باشد، هنر نویسندگی سلین است.
«ســفر به انتهای شــب» در ســال ۱۹۳۲ منتشر شد. 
در این زمان ســلین سی  و هشــت ســال داشــت و با نام 
واقعی اش، دتوش، در درمانگاهی در شــمال پاریس به 
طبابت مشــغول بود. سلین این رمان را شب ها و پس از 
فراغت از کار پزشــکی نوشــته و چهار سال طول کشیده 
بود تا رمان تمام شــود. انتشار این رمان که با سروصدای 
زیــادی همــراه بــود، مقطع تــازه ای در زندگی ســلین 
گشــود؛ چرا که پس از آن دیگر امکان بازگشــت به دوره 
ناشــناختگی زمان دتوش وجود نداشت. از این نقطه به 
بعد ســلین زندگی دوگانه ای داشت که در یک سوی آن 
پزشکی معمولی بود و در سوی دیگر نویسنده ای موفق 
که البته به خاطر ســبک و زبان رمان هایش بســیاری او 
را رمان نویســی غریزی می دانســتند؛ اما جان استارک در 
کتاب «ســفر به انتهای شب ســلین» که چند سال پیش 
با ترجمه رضا علیزاده منتشــر شــد، بیش از هر چیز در 
پی نشان دادن این است که سلین نه نویسنده ای غریزی، 
بلکه نویسنده ای است که با دقت و خودآگاهی بسیار بالا 
آثارش را نوشــته و «به طــرزی کامل و تابناک» چهره ای 
ادبی اســت. اســتارک می گوید «ســفر به انتهای شب» 
کتابی نبود که کاملا بی ســابقه باشــد؛ چرا که شاید اصلا 
چنین کتابی وجود نداشــته باشد؛ با این  حال رمان سلین 
در دم و بــه صورت بنیــادی چیزی را تغییــر داد. رمان 
ســلین تمرکزی مجــدد بر گرایش های نوشــتاری مدرن 
بود که پیش تــر محتاطانه و پراکنده انجــام گرفته بود: 
«بنابراین مســیر ادبیات داستانی فرانسه را از موضوعات 
و محیط های اساســا بورژوایی مقبول به ســمت اموری 
شــریرانه تر و بزه کارانه تر منحرف کرد. به این ترتیب سفر 
به انتهای شــب ممکن اســت فقط مثل نوعی بازگشت 
به دل مشــغولی های ناتورالیســم اواخر قرن نوزدهم به 
نظر برســد، بازگشت به تجربه های موپاسان یا امیل زولا. 
اما سلین ناتورالیسم را سبکی رام و اهلی تلقی می کرد، 
در خوش بینانه ترین حالت، دودل در کوشــش برای قطع 

رابطه با قراردادهای ادبیات مبادی آداب».
سلین شش ماه پس از انتشار «سفر به انتهای شب» 
به امیل زولا ادای احترام می کند؛ اما استارک می گوید که 
او هیچ ارتباطی به زولا نداشــت؛ چراکه سلین «وحشت 
خود را از دنیــای مدرن با دیوانگی اش، سادیســمش و 
غریزه مرگ و تباهی اش» بیــان کرده بود. زولا در نهایت 

نویســنده ای خوش بین بود و به تغییــر و اصلاحاتی که 
می توانســتند از تحــولات سیاســی و اجتماعی حاصل 
شوند، دل بســته و امیدوار بود؛ اما ســلین مطلقا چنین 
امیدی نداشــت و در نتیجه «به شــیوه ای فاجعه گویانه 
و توهم آور می نوشــت، نوشــتاری که بســیار متفاوت از 
ســبک ناتورالیسم بود و بیشتر مناسب تباهی علاج ناپذیر 

زندگی هایی که در دور و اطراف خود می دید».
ســلین فقط ناتورالیسم را اهلی و رام تلقی نمی کرد؛ 
بلکه با رئالیســم هم میانه ای نداشــت و نمی خواست 
در رمــان روایتــی واقع گرایانه از جامعه  اش به دســت 
دهد. حتی برعکس او می خواســت آثارش «زنده نما به 
نظر نرســد؛ بلکه محصول تشدیدشــده تصور مضطرب 
نویسنده اثر باشد. این دنیای معمولی ما نیست که سلین 
می خواست بازنمایی کند؛ بلکه دنیای غیرمعمول اوست 
و وجه تمایز دتوش دکتر و سلین نویسنده در اینجاست».

تصویــری که ســلین در رمانش به دســت داده بود 
و نیز شــیوه ای که در اثرش به کار بســته بــود، در آغاز 
می توانســت آزردگی خوانندگان اولیه را به همراه آورد. 
استارک به سه موردی اشاره کرده که خوانندگان اولیه را 
آزرده بود. نخســت «بدبینی یأس آور و ظاهرا گریزناپذیر» 
شــخصیت اصلی رمــان، ســپس درون مایــه رمان که 
در ســنجش با اســتانداردهای معمول زمانــه زننده و 
مشــمئزکننده می آمد و در آخر فرانســه ســطح پایین و 
محاوره ای که اثر به آن نگاشــته شــده بود. او می گوید 
«ســفر به انتهای شــب» به گونه ای عامدانه نافرهیخته 
بود که نوعی لحن شــوخ طبعانه تلخ و آشــوب اخلاقی 
را وارد ادبیات فرانســه کــرد و نیز ادبیات فرانســه را با 
کاربرد گونه های زبانی عامیانه ای آشنا کرد که تا آن زمان 
پذیرفتنی نبودند. ســلین برای ادبیات فرانسه، تازه واردی 
بود که از همان آغاز می خواســت «حریم شــکن» تلقی 
شــود؛ حریم شــکنی «حامل خبرهای مضطرب کننده ای 
درمــورد دنیا که ادبیات تصویری از آن وانمود می شــد. 
سفر به انتهای شب به این ترتیب ضد ادبیات است،  مثالی 
افراطی از سبک نوشــتار که قصد داشت از درون قواعد 
و رســوم موقرانه و خســته ای را که ادبیات تا به حال به 
آن تکیــه زده بود، با عرضه خــود به مثابه نوعی جدید و 

بی پروا و آشتی ناپذیر از ادبیات پایین بکشد».
ســلین به تعبیری به زور وارد ادبیات شد و صدایی را 
وارد ادبیات کرد که پیش از او پیشینه ای نداشت؛ صدایی 
«سرخورده»، «آزرده» و «عامیانه». این صدا در «سفر به 
انتهای شــب» صدای باردامو، راوی و قهرمان درشت گو 
و خودپسند رمان است؛ اما استارک تأکید دارد که صدای 

باردامو صدای سلین نیست؛ چرا که این دو یکی نیستند؛ 
اگرچه هرچه می گذرد به هم نزدیک تر می شــوند: «طرز 
فکــر و رفتار باردامو اصلا و ابدا شــباهتی به طرز فکر و 
رفتار دکتر دتوش باادب ندارد. درســت اســت که سلین 
با گذشــت سال ها بیشــتر و بیشــتر نقش مستقیم راوی 
کتاب هایش را پذیرا شــد؛ بنابراین با گذشت زمان کم کم 
وجهی برای تمایز قائل شدن میان پرسوناهای اجتماعی 
و پرســوناهای ادبــی او باقی نماند؛ ســلین بــا تمرین و 
مداومت زندانی شــخصیتی شد که نخســت به منظور 
جلوه ادبی خلق شــده بود، او به یــک بارداموی واقعی 
تبدیل شد؛ اما در سفر به انتهای شب راوی و رمان نویس 
هنوز یکی نیســتند؛ ســلین بیش از هر چیز نوعی ادبیات 
داســتانی عرفی و سنتی نوشته اســت و در این داستان 
رســم و رســوم ژانر را که او تازه در آن شروع به نوشتن 

کرده بود، رعایت کرده است».
جان اســتارک «ســفر بــه انتهــای شــب» را رمانی 
اتوبیوگرافیکال می داند؛ چرا که راوی و قهرمان داســتان، 
باردامو، مشــغول تعریف کردن زندگی اش اســت؛ اما با 
جدا کردن باردامو از ســلین می گوید که این اتوبیوگرافی 
ســلین نیســت. باردامو اتفاقاتی را پشت سر گذاشته که 
ســلین هم آنها را تجربه کرده بود؛ مثل حضور در جنگ 
جهانی اول و زخمی شــدن، ســفر به آمریــکا و آفریقا و 
حضور در نواحی فقیرنشــین پاریس. در «سفر به انتهای 
شــب» مثل هر رمــان دیگری عناصــری از زندگی خود 
نویســنده به رمان راه یافته اند؛ اما در تمام موارد انحراف 
از تجربه های واقعی هم دیده می شــود. استارک، «سفر 
به انتهای شــب» را رمانی با فرم پیکارســک می داند که 
در ماجراهــای آن باردامو در میان زمان و مکان دســت 
به ســفر گسترده ای می زند. او نیز می گوید که این سفرها 
سفرهای ســلین را در پس زمینه دارد، به این معنا که او 
هــم به این مکان ها رفته و برخی از این تجربیات را که با 
تجربیات باردامو تطابق دارد، پشــت ســر گذاشته است. 
ســلین قهرمان رمانش را به ســفر می فرستد تا واقعیت 
زننده و زشت جامعه انسانی را به تصویر بکشد. باردامو 
معتقد اســت که قاعده زندگی در «بکش یا کشــته شو» 

خلاصه شده است.
استارک درباره مضمون ســفر در رمان، به این نکته 
اشــاره کرده که ســفر مضمون نظم دهنده بســیاری از 
داســتان های نوشته شــده در طول تاریخ ادبیات است: 
«سفر به مثابه ریسمان روایی از قدمت اودیسه برخوردار 
است». ســفر اســتعاره ای برای جابه جایی است که از 
روند داستان قابل تفکیک نیست. آن طور که استارک در 
تفسیرش نوشته، باردامو مسافر است و دچار بی قراری 
است. او از سر علاقه سفر نمی کند تا جاهای مختلف را 
ببیند؛ بلکه چون بی تاب اســت، سفر می کند تا از جایی 
کــه در آن قــرار دارد، فرار کنــد. او نمی تواند در جایی 
ســاکن باشــد؛ اما «ســفرهای باردامو به یک مضحکه 
تبدیل می شــود؛ مضحکه ژانری کــه به آن تعلق دارد. 
مسافر ادبیات داستانی انتظار دارد که با سفر به جاهای 
مد نظر حالش بهتر یا خشــنود و راضی تر شود؛ اما این 
موضوع درمورد باردامو مطلقا صدق نمی کند. جاهایی 
که او به آن ســفر می کند، فلک زده تر از جاهایی اســت 
که از آنها می آید؛ حاصــل جابه جایی های او بند آوردن 
راه های نویدبخش فرار از یک زندگی اســت که او قابل 

زیستن نمی یابد». 

شــرق: «عالیجناب کیشــوت» عنوان رمانی است از 
گراهــام گرین کــه چند ســال پیش بــا ترجمه رضا 
فرخ فال به فارسی درآمده بود و اخیرا چاپ تازه ای از 
آن در نشر نو منتشر شده است. عنوان این رمان گرین، 
یادآور «دن کیشــوت» سروانتس است و درواقع گرین 
در این رمان پاســخی به شاهکار سروانتس داده یا به 
تعبیری نقد و تفســیر خود را دربــاره این اثر در قالب 

رمان ارائه کرده است.
گراهام گرین از نویســندگان مشــهور قرن بیســتم 
انگلســتان اســت که در گونه های مختلــف ادبی و 
نوشتاری آثاری منتشر کرده است. از گراهام گرین ۲۲ 
رمــان، هفت نمایش نامــه، ۱۲ فیلم  نامه، چهار کتاب 
ویژه کودکان، دو زندگی نامه شخصی، چند مجموعه 
داســتان کوتاه، چند مجموعه مقــالات انتقادی، یك 
کتاب شــعر و تعداد بســیاری نقد فیلم به جا مانده 

است.
«عالیجناب کیشــوت» رمانی اســت که در ســال 
۱۹۸۲ منتشــر شــد و این آخرین رمــان گراهام گرین 
اســت. زمان داســتان اســپانیای پس از مرگ فرانکو 
است و شــخصیت اصلی آن کشیش پیر و ساده دلی 
به نام پدر کیشوت است که در شهر کوچک ال توبوسو 
در اســپانیا زندگی می کند و به خاطر تشابه نام، خود 
را از اعقــاب دن کیشــوت پهلوان افســانه ای لامانچا 
می پندارد. فرخفال در بخشــی از مقدمه کتاب درباره 
نحوه مواجهه گرین با اثر ســروانتس نوشــته: «رمان 
گرین تنها یک گرته برداری خام و ساده از کار استادی 
سلف نیست. نویســنده پرداخت انگاره ای از کیشوت 
زمانــه خود را در لفافه ای از طنــز و رندی تا آنجا که 
ساخت و مصالح دیگر کار امکان دهد تعهد می کند. 
آموزه های مســیحی بــه گرین آموخته اســت که در 
صناعت ادبی نیز بکوشــد که فروتنانه از در تنگ وارد 
شــود. او شــخصیت خوابگرد خود را تنها حول یک 
محور، یک مقوله خاص ذهنی به حرکت درمی آورد 

و در آخــر نیز در یک کنش نهایی که بیشــتر کنشــی 
مشــروط است تا کنشی بی قیدوشرط، کلی و مدعیانه 
مهار می زند. لاف و گزافی در کار شــخصیت داستان 
نیســت، همچنــان که نویســنده نیز از حــد و حدود 
متعارف داستان نویسی پای فراتر می گذارد و جابه جا 
گریزهای مســیحایی شــخصیت داســتان از داوری 
گریزگاه های خود گرین نیز به شــمار می آید. با چنین 
ویژگی هایی پدرکیشــوت در این رمان سرشتی جدا و 
مستقل دارد و سایه دن کیشوت نیای کبیرش چهره او 
را از فروغ نینداخته است. می توان گفت که خواننده 
آشنا با گرین در این رمان انگاره دیگری را از شخصیت 
کشــیش انقلابــی در کنســول افتخاری و کشــیش 
دائم الخمر در قدرت و افتخار می یابد. به سخن دیگر، 
شخصیت اصلی این داســتان برگردان دیگری است 
از همان جســت وجوی همیشــگی گرین برای یافتن 
ایمان غیرنهادین شده، اما در قالب باورها و نمادهای 
مذهبی و در تعارض با ایمانی غیردینی، جهانی مادی 
و ناراســت، و آنچنان که در اینجــا می بینیم، حتی در 
تعــارض با خود نهاد ریاکار، زهدفروش، اما پرجلال و 

جبروت کلیسای کاتولیک».

«عالیجناب کیشوت» از آثار دوره پایانی نویسندگی 
گراهام گرین اســت و منتقــدان آن را از حیث تخیل 
و مضمــون یکی از بهترین داســتان های او می دانند. 
نویسنده در این داستان نیز مانند بسیاری از آثارش به 
درون مایه تقابل ایمان مسیحی و الحاد می پردازد؛ با 
این تفاوت که در «عالیجناب کیشوت» داستان نویس 
که از مقبولیت خود آگاه است توسن خیال را با دلیری 
بیشتر می تازاند. صِرف این که کشیشی در سده بیستم 
بر این باور باشــد که نسبش می رســد به شخصیتی 
داســتانی، خواننده را ســر شــوق می آورد که ببیند 
گراهام گرین پیرانه ســر چه می خواهد بگوید. بعد که 
خبردار می شــود آن شخصیت داســتانی که کشیش 
خود را از نوادگان او می داند دن کیشوت است، قضیه 

جذاب تر هم می شود.
در بخشی از رمان می خوانیم: «بستر جاده اصلی 
را می توانســت از دور ببیند، آنجا کــه ابری از غبار با 
عبور ماشــین ها به هوا برخاســته بــود. همچنان که 
جاده را پشــت ســر می گذاشــت، عاقبت کار سئات 
کوچکش کــه آن را به یاد نیای خود روســینانته من 
می نامید او را در فکر و خیال فرو برد. نمی توانســت 
بــر خود همــوار کند که ســرانجام میان تــوده ای از 
ماشین های اســقاط خواهد پوسید. گاهی به این فکر 
افتــاده بود که تکه زمینی بخرد و وصیت کند که پس 
از مرگش به یکی از اهالی آبادی برســد، مشــروط بر 
آنگه گوشــه ای از آن زمین برای نگهداری ماشــین او 
محفــوظ بماند. اما به هیچ کس اعتماد نداشــت که 
حرف دل خود را بــا او در میان بگذارد، و در هر حال 
مرگی آرام بــر اثر زنگ زدگی بــرای آن اجتناب ناپذیر 
بود و شــاید اگر زیر دســت اوراقچی می رفت عاقبت 
به خیرتر می شــد. غرق در این فکر و خیالات که برای 
صدمیــن بــار خاطرش را پریشــان کرده بــود از کنار 
مرســدس بنز سیاه رنگی گذشــت که در حاشیه جاده 

اصلی توقف کرده بود». 

شرق: اخیــرا چاپ تازه ای از کتاب «تک گویی های مدرن برای 
زنان» که شــامل پیشــنهادهایی برای اجرا و بازیگری است 
در نشــر بیدگل منتشر شــده اســت. این کتاب اثری است از 
کریس ســالت که توسط محسن کاس نژاد به فارسی ترجمه 
شده اســت. «تک گویی های مدرن برای زنان» یکی از عناوین 
مجموعه تک گویی های نمایشــی اســت که عمدتا با هدف 
همسوکردن هنرجویان رشته تئاتر با قطعه های قابل اجرا در 
آزمون های نمایش تدوین شــده اند. «تک گویی های کلاسیک 
برای مردان» یکی دیگر از عناوین این مجموعه است که این 
نیز با ترجمه غلامرضا شهبازی در نشر بیدگل به چاپ رسیده 
است. این کتاب گزیده ای از چهل تک گویی درخشان کلاسیک 
برای بازیگران است که از نمایش نامه های مهم درام نویسان 

شاخص دوره های مختلف انتخاب شده اند.
کریس سالت نویســنده، کارگردان تئاتر و کارگردان هنری 
گروه نمایشــی «صفحه های خالی... و شوروشــوق» اســت 
و عمدتا بــه کارگردانی های پرهزینه در زمینه تئاتر شــهرت 
دارد. ســالت با بسیاری از نویسندگان برجسته تئاتر انگلستان 
همکاری کرده و جز این، کتاب های متعددی هم در زمینه اجرا 
و بازیگری نوشته است. یکی از آثار او با عنوان «کارآمدکردن 
بازیگری» در بین بازیگران مشهور و مورد استفاده بوده است.
امــا «تک گویی های مدرن برای زنان»، گزیده ای اســت از 
تک گویی هایی که از نمایش نامه های معروف نیمه دوم سده 
نوزدهم تا دهه ۱۹۷۰ برگرفته شــده و آن طور که در مقدمه 
کتاب آمده، «ایســتگاهی اســت کوتاه برای دیدار با بسیاری 
از نمایش نامه نویســانی که بــه کمک هــم در درازنای این 
راه پرچم تئاتر مدرن را برافراشــته اند». ســالت در این کتاب 
قطعه هایی را انتخاب کرده که مهارت و قوه خیال خواننده را 
درگیر می کنند و تا جای ممکن کوشیده قطعه های گوناگونی 

را بر حســب شــخصیت، سن، ســبک و درون مایه به دست 
دهد. سالت در بخشی از مقدمه اش درباره این کتاب نوشته: 
«هدف من همسوکردن شما با قطعه های مصاحبه است، که 
نه تنها برای خودتان مناسب اند، بلکه به کار مصاحبه ای که 
پیش رو دارید هم می آیند؛ بدین ترتیب، می توانید ویژگی های 
کیفی خاص خود را به عنوان هنرمند به شــخصیتی بدهید 
کــه برگزیده اید. هنگامی که شــما را بــرای آزمون (عملی) 
بازیگری فرامی خوانند، یا از شــما می خواهنــد تا متنی را با 
خونسردی بخوانید... و یا می خواهند متنی را از قطعه هایی 
که قبلا روی آنها کار کرده اید برایشان اجرا کنید. بنابراین، لازم 
است پیشاپیش چند قطعه نمایشی را نزد خود آماده داشته 
باشــید؛ یا یک قطعه کلاسیک و یک قطعه معاصر معمولی 
برای ورود به مدرسه تئاتر، و یا قطعه ای برای آزمون نمایش، 
گروه های فرعی تئاتر و یا حتی برای یک کارگزار. به هر روی، 

کاوش در متن نمایش نامــه و یا اجرای یک تک گویی -حتی 
بی هیــچ هدفــی- تجربه ای ارزشــمند خواهد بــود. چنین 
تمرینی ذهن شــما را پویا می کنــد و گوهر خلاقه درونتان را 
زنده نگه می دارد». سالت در این کتاب کوشیده پیشنهادهایی 
به بازیگران تئاتر بدهد و این پیشــنهادها هم می تواند برای 
آزمون های نمایشی به کار بیایند و هم مورد استفاده بازیگران 
حرفه ای قرار بگیرند. او کوشــیده تا رهنمودهایی ساده برای 
اجرا و به عبارتی «چند سرنخ پنهان در زبان و یا نحو» را ارائه 
کند. در این کتاب سالت تک گویی ها را بر اساس ترتیب سنی 
آورده اســت و کتاب از کم سن و سال ترین شخصیت ها آغاز 
می شود و با سالخورده ترین شان پایان می گیرد. در این کتاب، 
تک گویی هایی از آثار مختلف نمایشــی آورده شده و در میان 
آثار چهره هایی چون آگوســت اســتریندبرگ، آرنولد وسکر، 
جورج برنارد شــاو، برتولت برشــت، اوژن یونسکو، مارگریت 
دوراس، آگاتا کریستی، دوریس لسینگ، ژان ژنه، دیوید ادگار، 
ژان آنوی، جان مورتیمر، تنسی ویلیامز، ماکس فریش، ادوارد 
آلبی، پیتر شفر، اسکار وایلد، لورکا، پینتر، پیراندلو، ژان ژیرودو 
و آلفــرد ژاری دیده می شــود. کتاب با تک گویــی «مادمازل 
ژولی» از اســتریندبرگ آغاز می شود. بســیاری استریندبرگ 
را پدر تئاتر قرن بیســتم می دانند. آن طــور که کتاب توضیح 
داده، استریندبرگ «با دعوت از بازیگرانش برای نزدیک شدن 
بــه اجراهای رئالیســتی، الگوی ســنت کلاســیک تصنعی 
(ساختگی) ســده نوزدهم را در هم شکســت و تغییر داد. 
اســتریندبرگ مادمازل ژولی را به عنوان نخســتین تجربه از 
ســری تراژدی رئالیستی توصیف می کند که در آن دیالوگ ها 
به شدت معاصر هســتند». ماجرای این نمایش نامه در یک 
میهمانی نیمه شب تابســتان رخ می دهد، در خانه اشرافی 

بزرگی که به پدر خانم ژولی تعلق دارد. 

شــرق: «مامان پولین می گوید هر وقت بیرون می روی لباس 
تمیز بپوش. می گوید مردم به اولین چیزی که خرده می گیرند 
پوشاک است؛ می شــود باقی را از دید پنهان کرد، مثلا لباس 
زیر کثیف، یا جوراب ســوراخ را. پس فقط پیرهن و شــلوارک 
را عوض کردم. پاپا روژه ته ملک ما زیر درخت انبه نشســته و 
گوشش به صدای ایستگاه رادیو ملی ماست، صدای انقلاب 
کنگــو، که از دیــروز بعدازظهر تا بحال چیزی جز موســیقی 
شــوروی پخش نمی کند. بی انکه سر بچرخاند و نگاهم کند، 
دستوراتش را به من صادر می کند... یادم می اندازد یللی تللی 
نکنم، چون از دیدن ماشین های سرمایه دارهای سیاه نزدیک 
میدان اســتقلال آب از لب ولوچه ام سرازیر می شود، انگار که 
دیگر همچو فرصتی دست نمی دهد. فقط همان جا می ایستم 
و بهشــان زل می زنم و روزی را تصور می کنم که خودم هم 
یکی از اینها بخرم و شــبها در گاراژی بــا در قفل بگذارمش 
و ســگ های بولداگ از آن نگهبانی کننــد...». این آغاز رمانی 
اســت با عنوان «مرگ رفیق رئیس جمهور» از آلن مابانکو که 
به تازگی با ترجمه مهدی غبرایی در نشــر نیلوفر منتشر شده 

است.
آلن مابانکو از نویســندگان معاصر آفریقایی است که در 
ســال ۱۹۶۶ در پوان-نوآر جمهوری کنگو متولد شــد. او در 
برازاویل و پاریس حقوق خواند و امروز به عنوان استاد ادبیات 
فرانسه در دانشــگاه لس آنجلس مشــغول فعالیت است. 
آ ن طور که در رمان اشــاره شده، مابانکو را یکی از موفق ترین 

نویسندگان فرانسوی زبان ادبیات مدرن آفریقا می دانند.
اولین موفقیت  او به عنوان نویسنده با رمان «آبی، سفید، 
سرخ» در سال ۱۹۸۸ رقم خورد. این رمان جایزه بزرگ ادبیات 
آفریقای ســیاه را برای مابانکو به ارمغــان آورد؛ «رمان هجو 
گزنده ای اســت دربــاره آفریقایی هایی که دســت به هرکار 
می زنند تا مقیم فرانســه شوند و میراث فرهنگ خود را از یاد 
می برند. برخورد فرانســه و آفریقا، که همیشــه نیز خالی از 

کشمکش نیست، از مشخصه های آثار دیگر مابانکو است».

آلــن مابانکــو چند مجموعه شــعر هم منتشــر کرده و 
به عنوان شــاعر هم شــناخته می شود اما شــهرت اصلی 
او به خاطر رمان هایی اســت که تاکنون نوشــته است. از او 
تا امروز دوازده رمان منتشــر شــده که عناوین برخی از آنها 
عبارتند از: «شیشه شکسته»، «خاطرات یک خارپشت»، «فردا 
بیست ساله می شــوم»، «روشنایی های پوان-نوآر»، «موسای 

سیاه» و... .
«مرگ رفیــق رئیس جمهور» آخرین رمان این نویســنده 
آفریقایی اســت که در سال ۲۰۱۸ منتشــر شد و البته عنوان 
اصلــی اش «لک لک هــا نمی میرنــد» اســت. در ابتــدای 
ترجمــه فارســی کتــاب،  توضیحاتــی درباره ایــن رمان به 
قلم الکس پرســتون آمده اســت. او نوشــته که این رمانی 
اســت «باشــکوه، مضحک و فراواقعیتی در کنگو برازاویل 
کمونیســتی در دهه ۱۹۷۰ میلادی. همچنین مطالعه ژرف 
اســتبداد و انتخاب فردی اســت». ماجراهای ایــن رمان از 
زبــان پســرکی در طول دو، ســه روز روایت می شــود. او با 
بیانــی طنزآمیز ضمن شــرح قتل رئیس جمهــور انگوآبی 

درآمیختــه با هجو و تخیــل از برخی کودتاهــا و قتل های 
مشــهور آفریقا هم غافل نمی ماند و خرافــات و جادو و به 
طور کلی بسیاری از باورهای مرسوم در آفریقا را به باد انتقاد 
می گیرد. کنگوی مشــهور به برازاویل از مســتعمرات قبلی 
فرانســه بود که در سال ۱۹۶۰ به استقلال رسید و پس از آن 
مانند اغلب کشورهای آفریقایی دوره های کوتاهی از ثبات و 
جنگ و ناآرامی را تجربه کرد. مابانکو در این رمان شرحی از 

این وقایع به دست داده است.
در بخشی دیگر از این رمان می خوانیم: «سربازهایی هستند 
که به بالا و پهلوهای کامیون های بزرگ آویزان می شــوند که 
در صف درازی با چراغ های روشن در حرکتند. معمولا تو روز 
روشــن فقط ماشــین های نعش کش با چراغ روشن حرکت 
می کنند. خیال می کنم این کامیون ها هم یک جور نعش کشند، 
به خصوص که ســیاهند و نو، با کاپوتهای قرمز. مردم از سر 
و صدایی که از تویشــان می آید فراری می شــوند: جیغ و داد 
مرد و زن و بچه از درد بلند می شــود، ســربازها آنها را به باد 
کتک می گیرند و چپ و راست دستور می دهند، انگار که دارند 
با امبوآ مابه حرف می زنند: دراز بکشــید! دراز بکشید! گفتم 
دراز بکشید! به این آدم های بیچاره که تو کامیون ها چپانده اند 
می گویند دردسرســاز یا کاســه لیس محلی امپریالیسم. توی 
روزنامه های امروز همین طور نوشــته اند: دردســرآفرینان و 
کاسه لیسان امپریالیسم توقیف، محاکمه و زندانی می شوند. 
اما همــه می بینند کــه بیشــتر کامیون های نظامــی راهی 
گورســتان مون-کامبا هســتند، نه مرکز بازداشت پوان-نوآر. 
اینها در دو جهت مخالفند، مثل پشــت گردن و بینی. گاهی 
سربازها می فهمند دردسرسازها و کاسه لیس های امپریالیسم 
را اشــتباهی گرفته اند، اما دیگر دیر است و جای عذرخواهی 
نیست، تا به حال کلی به سروکله شان کوبیده اند و پاهاشان را 
لگدکوب کرده اند، دور می زنند و برمی گردند و این فلکزده ها 
را مثــل گونی ســیب زمینی خالی می کننــد و می روند دنبال 

دردسرسازهایی که همسایه ها لوشان داده اند». 

وقایع در تهران اتفاق می افتد. زمان، حدود جنگ دوم جهانی اســت. راوی، داســتان 
را از روزی شــروع می کند که در چهارده ســالگی روزی، ناگهان احساس کرده که عاشق 
دختر دایی خود شــده اســت. این دایی، از یك خانواده ثروتمند قدیمی، افســر بازنشسته 
ژاندارمری اســت که علاقه ای در حد شــیفتگی به ناپلئون بناپارت دارد و آن قدر مکرر از 
ناپلئون و نبوغــش حکایت کرده که بچه های برادران و خواهرانش بین خود، به او لقب 

«دایی  جان ناپلئون» داده اند.
مشکل عشــق راوی و دختر دایی، خصومت کهنه و سرپوشیده بین پدران آنهاست که 
علل مختلفی دارد؛ از جمله، دایی از آغاز با ازدواج خواهرش با یك دکتر داروساز که او را 
هم شــأن خانواده محترم خود نمی دانسته، مخالف بوده است. از طرفی این شوهر خواهر 
افتخارات ادعایی و موهوم خانوادگــی دایی جان را به چیزی نمی گیرد و ضمنا هیچ نظر 
خوشــی به ناپلئون بناپارت ندارد. در آن دوران، به علت ســابقه صد ســاله دخالت های 
امپریالیســم بریتانیا در امور ایران، اعتقاد عمومی بر این اســت که هر اتفاقی در مملکت 
می افتد، زیر ســر انگلیسی هاست. دوستی با انگلیســی ها موجب ترقی و دشمنی با آنان 

باعث عقب افتادگی اســت. دایی جان خیال باف که به عارضه خودبزرگ بینی مبتلاســت، 
عقب افتادگی شغلی خود را به خصومت انگلیسی ها نسبت می دهد و آن قدر درباره این 
توهم خیال پردازی کرده و زدوخوردهای با دزدان و راهزنان، در دوران خدمت ژاندارمری 
را به عنوان مبارزه با امپریالیســم انگلیس معرفی کرده که خودش هم باورش شــده که 
مورد غضب انگلیسی هاست. در همان ایامی که راوی عاشق دختر دایی خود شده، از قضا 
در یــك میهمانی خانوادگی وقتی دایی جان یکی از جنگ های خیالی اش با انگلیســی ها 
را حکایت می کند، ناگهان صدای مشــکوکی شــنیده می شود که دایی جان آن را از ناحیه 
شــوهر خواهرش به قصد تمسخر روایت جنگی او، می پندارد و با تعرض مجلس را ترك 
می کند. این واقعه آتش زیر خاکســتر دشــمنی آن دو را شــعله ور می کند. دایی جان به 

قصد انتقام جویی از شوهر خواهر خود، به وسیله روحانی محل شایع می کند که داروهای 
دواخانه دکتر با الکل ســاخته می شود که از نظر مذهبی مصرفش حرام است. در نتیجه 

داروخانه ورشکسته می شود.
دکتــر برای انتقام، شــیوه دیگــری اختیار می کند. بــا ســتایش قهرمانی های خیالی 
دایی جــان در مبــارزه با انگلیس، عارضه روحی پیرمرد را تشــدید می کنــد و در این کار، 
یك همدســت مؤثر و بی گناه دارد که نوکر خیال پرداز دایی جان اســت. این مرد دهاتی از 
بس حکایت جنگ های خیالی دایی جان را شــنیده، به مرور خــود را در متن آنها و تحت 
فرماندهــی اربابش تصــور می کند. دایی جان هم وجود او را به عنوان شــاهد فتوحاتش 
غنیمت می شــمارد. از قضا، در آگوســت ۱۹۴۱، ارتش انگلیس ایران را اشــغال می کند. 

دایی جان که خیالات خــود درباره ضربه زدن به امپریالیســم انگلیس را- به خصوص با 
تلقین مداوم شــوهر خواهرش- باور کرده، از خیال انتقام جویی انگلیســی ها به وحشت 
می افتد. کم کم به همه ســوءظن خیانت و جاسوسی برای انگلیسی ها می برد، تا عاقبت، 
وقتی به نوکر وفادار خود ظن جاسوســی برای انگلیســی ها می برد و قصد کشــتن او را 
می کند، بستگان متوجه می شوند که در انتظار سرنوشتی مشابه سرنوشت ناپلئون بناپارت 
اســت؛ بنابراین به فکــر چاره جویی جدی می افتند. یك درجه دار هندی ارتش اشــغالی 
انگلیس را با رشــوه راضی می کنند که به عنوان نماینده فرماندهی نیروهای انگلیسی با 
دایی جان به مذاکره بنشــیند و خیال او را آرام کند؛ اما یك اتفاق غیرمنتظره این میزانسن 
را برهم می زند و دایی جان آن را دام تازه ای از طرف انگلیسی ها تصور می کند. در نهایت 
بســتگان یك نفر را به شکل یك سرباز انگلیســی برای بازداشت او وارد صحنه می کنند. 
دایی جان شمشــیر خود را به او تســلیم می کند و عاقبت به آرامش می رسد و کمی بعد 
به عارضه قلبی می میرد. راوی، داســتان را با ناکامی خود در عشــق و ازدواج معشوق با 

دیگری، به پایان می برد.

شرق: مجموعه آفریقای سیاه عنوان مجموعه ای از داستان ها 
و رما ن های نویسندگان معاصر آفریقایی است که نشر نیلوفر 
مدتی است کتاب هایی را در قالب این مجموعه منتشر می کند. 
مهدی غبرایی چند سالی می شود که به سراغ ترجمه رمان ها 
و داســتان های آفریقایی رفته و تاکنون چندیــن اثر از ادبیات 
آفریقا با ترجمه او به فارسی منتشر شده است. او پیش تر نیز 
آثار دیگری از نویسندگان عرب زبان آفریقا ترجمه کرده بود که 
آثاری مثل «فصل مهاجرت به شمال» و «در کشور مردان» از 
آن جمله اند. او اما در ترجمه های اخیرش سراغ نویسندگانی 
رفته که پیش تر شناختی از آنها در ایران وجود نداشته است. 
یکی از ترجمه هــای تازه او از نویســندگان معاصر آفریقایی، 
رمان کوتاهی است با عنوان «انتظار» از گورتی کیوموهندو که 
در نشــر نیلوفر به چاپ رسیده است. نویسنده این اثر، در سال 
۱۹۶۵ در اوگاندا متولد شــده و بــه عنوان رمان نویس و فعال 
ادبی شــناخته می شود. او با نوشــتن رمان هایی که اغلب به 

وضعیت اوگاندا پرداخته اند، به شهرت رسیده است.
راوی داســتان «انتظار» دختری نوجوان و در آستانه بلوغ 
اســت و در آن تبعــات جنگ برای مردم عــادی که صدایی 
ندارند نشــان داده شــده اســت. رمان با این جمــلات آغاز 
می شــود: «غروب شــنبه بود. تندو روی یکی از شــاخه های 
نازک درخت تناور انبه نشســته بود که ســایه غبارآلودی به 
حیاط بزرگ می انداخت. با اینکه باد نمی وزید، برگ های انبه 
می لرزید و یکی از برگ ها کنده شد و آهسته پیش پای ما افتاد. 
ننه جان برگ را برداشــت و در دستش پشت ورو کرد و گفت: 
خبر می دهد مهمان داریم. مهمانی کــه از راه دور می آید و 
مثل برگ قصد برگشــتن ندارد. ناگهان از درخت انبه صدای 
ســوتی طنین انداخت. همه از جا پریدیم و چشم انتظار نگاه 
کردیم. پدر هیجان زده و تند پرســید: چی شــده، تندو؟ تندو 

با خنده ســبکی جواب داد: هیچی. بعد انگار که دفعه اول 
صدایش را نشنیده باشــیم، تکرار کرد: هیچی. همه داشتیم 
تو حیاط بین خانه اصلی و آشپزخانه شام می خوردیم. مادر 
بشقابش را پس زد. ننه سر چرخاند و نگاهش کرد. مختصر و 
مفید گفت: باید همه غذات را بخوری. باید جان داشته باشی 

که زور بدهی... یا... مکث کرد. بزنی به چاک!».
غبرایی در بخشی از یادداشــت ابتدایی کتاب، نوشته که 
رمــان «انتظار» به دیــدگاه عباس کیارســتمی به خصوص 
در «زیــر درختان زیتون» نزدیک اســت «به ایــن نحو که به 
کشمکش های سیاسی و جنگ داخلی و براندازی عیدی امین، 
دیکتاتور نیمه مجنون اوگاندا، به طور مستقیم نگاه نمی کند 
و بر زندگی در دهی از قضا بر ســر راه ســربازان فراری عیدی 
امین و گویا زادگاه نویســنده متمرکز می شــود و واکنش های 
آنها را از دید دختر جوان نوبالغی بررســی می کند». غبرایی 
به ضمیمه ترجمه اش از رمان «انتظار»، مقاله مفصل مترجم 
انگلیســی اثر را البته به اختصار ترجمه و منتشر کرده است. 

آن طور که در این متن هم اشاره شده، «انتظار» چهارمین رمان 
کیوموهندو برای بزرگسالان اســت و در میان آثار او دو رمان 
برای خردســالان هم دیده می شود. رمان های دیگر او عبارت 
اند از: «اولین دختر»، «راز دیگر بس اســت» و «نجواهایی از 
ورا». در بخشــی از این مقاله درباره رمان و شــیوه روایت آن 
می خوانیم: «کیوموهندو در رمان انتظار با بسط دادن نیروی 
غنایی در نوشــتن روایتی که در آن هیچ کلمه ای زاید نیست 
و منظر یک شخصیت غالب اســت و کلاف داستان از طریق 
گفت وگو باز می شــود، بعــد تازه ای بــه کارش می دهد. این 
رمان کوتاه در داستان سرایی اوگاندا از لحاظ ظرافت و عرضه 
معمولا مهارشــده تجــارب هولناک دهاتی هــای معمولی 
در گیرودار جنــگ اثری یگانه اســت. قالب ریزی کوچک اما 
ناهمگون کیوموهندو بر سر راه ســربازان فراری عیدی امین 
قرار می گیرد که رژیمش در ۱۹۷۹ در اوگاندا در حال فروپاشی 
اســت. سربازان امین بیشتر شمالی بودند و به طرف سرزمین 
خود می گریختند تا در جمعیت آن جذب شــوند یا از دریاچه 
آلبرت بگذرند و بــه جمهوری دموکراتیک کنگو بروند. دهی 
که داستان انتظار در آن رخ می دهد، در منطقه هویما، نزدیک 
دریاچه آلبرت در گســل دره غربی اســت که یکی از مرزهای 
اوگاندا را تشــکیل می دهد و یکراست بر سر راه گریز پراکنده 
سربازان به سمت شمال قرار دارد». «انتظار» در واقع از دسته 
رمان های آفریقایی اســت که جنگ های داخلی و مرزی پس 
از استقلال را روایت می کند. آن طور که در مقاله پایانی کتاب 
نیز آمده، کیوموهندو در این رمان به جای آنکه سراغ گزارش 
توصیفی جنگ برود تا خواننده را با کنش داستانی آشنا کند، 
با «ظرافت به زندگی روزمره خانواده داستانی قدم می گذارد 
و بدین وسیله از قرار معلوم خوانندگانش را بی سلاح به خط 

آتش می فرستد». 

هجو استبداد

مرگ رفیق 
رئیس جمهور

آلن مابانکو
ترجمه مهدى غبرایى

نشر نیلوفر

انتظار
گورتى کیوموهندو

ترجمه مهدى غبرایى
نشر نیلوفر

تک گویی های مدرن
 برای زنان

کریس سالت
ترجمه محسن کاس نژاد

نشر بیدگل

از آفریقاى سیاه

روایت ایرج پزشک زاد از  دایي جان که «مایه خیر  و خوبي بوده است»

سرگذشت دایی جان ناپلئون

خلاصه «دایى  جان ناپلئون»

شــرق: ایرج پزشک زاد، خالق رمان خاطره ساز «دایی جان ناپلئون» بیست ودوم دی ماه در ۹۴ ســالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. پزشک زاد، نویسنده و طنزپرداز معاصر 
بیش از همه با رمان «دایی جان ناپلئون» بر سر زبان ها افتاد، او از معدود نویسندگانی بود که در میان روشنفکران و مردم هم زمان مخاطب بسیار داشت و البته در این فراگیری 
بی تردید ســریال ســاخته ناصر تقوایی، فیلم ساز صاحب ســبک برگرفته از این رمان نیز بی تأثیر نبوده است. ایرج پزشک زاد متولد ســال ۱۳۰۶ در تهران، از اوایل دهه ۱۳۳۰ 
با نوشــتن داســتان های کوتاه و ترجمه آثاری از مولیر و ولتر و رمان های تاریخی به نویســندگی روی آورد. در این دوره او در مجلات آن روزگار داســتان کوتاه چاپ می کرد و 
ستون های طنز می نوشت و از  جمله طنزهای او ستون «آسمون  ریسمون» نام داشت که در مجله فردوسی چاپ می شد. پدر پزشک زاد، پزشک بود و مادرش دختر مؤیدالممالک 
فکری ارشاد، روزنامه نگار دوره مشروطه و صاحب روزنامه های صبح صادق و ارشاد بود. پزشک زاد خود در شرح حالی مختصر از خود می نویسد: «از پدری پزشک و مادری معلم 
به دنیا اومدم. تحصیلات ابتدایی و متوســطه در تهران و تحصیلات عالیه رو در فرانسه در رشته حقوق گذراندم. بعد از فارغ التحصیلی به استخدام وزارت امور خارجه درآمدم 
و به عنوان دیپلمات تا انقلاب در اونجا کار کردم. بعد از انقلاب از کار اخراج شــدم به طوری که حتی حقوق بازنشســتگی هم شــامل حالم نشد. بعد از اون به فرانسه برگشتم و 
به کار روزنامه نگاری و قلم زنی و نوشــتن اراجیف مشغول شــدم». او دانش آموخته حقوق از فرانسه است و چند ســالی هم در ایران به شغل قضاوت در دادگستری اشتغال 
داشــته و بعد به خدمت وزارت خارجه درآمده و سال ها در آنجا مشــغول به کار بوده است تا اینکه اوایل انقلاب مهاجرت کرد و اواخر عمر را در رؤیای وطن در غربت گذراند. 
با اینکه پزشــک زاد بیش از دیگر آثارش با کتاب های «دایی جان ناپلئون» و «ماشاءاالله خان در بارگاه هارون الرشید» معروف و شناخته  شده است، اما ترجمه های مطرحی نیز از 
او برجا مانده اســت، ازجمله «شوایک سرباز پاکدل» اثر یاروسلاو هاشک که آن را در سال ۱۳۶۴ به فارسی برگرداند، «عدالت اجرا شده  است» اثر ژان مکر در سال ۱۳۳۷، «دو 
سرنوشت» نوشته ویلکی کالینز، نویسنده و دانش آموخته حقوق که به داستان های کوتاهش معروف بود و پزشک زاد در سال ۱۳۴۵ این کتابش را به فارسی ترجمه کرد، «ماروا» 
اثر نویسنده مطرح فرانسوی، موریس دوکبرا که اوایل دهه ۱۳۶۰ درآمد و رمان معروف «دزیره» نوشته آن ماری سلینکو که بار نخست در ۱۳۳۵ ترجمه و منتشر شد و اخیرا در 
نشــر فرهنگ معاصر به چاپ رسیده است. از ایرج پزشک زاد ســال ها اثری در دسترس نبود، اما آثارش خاصه شاهکار او، «دایی جان ناپلئون»، در میان بساط دست فروش ها و 
کتاب های نایاب و افســتی ها با تیراژ بالا به فروش می رسید، اما خوشبختانه پس از سال ها نشر فرهنگ معاصر چند کتاب از ایرج پزشک زاد را در شکل و شمایلی درخور به چاپ 
رسانده اســت: رمان «دایی جان ناپلئون» در دو قطع و طرح جلد و «ماشاءاالله خان در بارگاه هارون الرشید» و «دیزه» با ترجمه پزشک زاد. درباره شاهکار «دایی جان ناپلئون» در 
این ســال ها بسیار نوشته اند؛ این رمان فارغ از توانایی نویسنده اش در خلق زبان و شخصیت ها، توانسته به عمق جامعه نفوذ کند و مخاطبانی در گروه های مختلف از مردم پیدا 
کند تا حدی که برخی از دیالوگ های این رمان از پسِ ســالیان همچنان بر سر زبان هاست. رمانی که میخائیل گورگانتسف، نویسنده روس، در مقدمه ای بر ترجمه روسی اش آن 
را به آثار گوگول، نویسنده بزرگ روس شبیه دانست و نوشت: «تسلسل موقعیت های مضحك و دیالوگ های خنده آور، که نویسنده به وفور از آنها بهره برده است، خواننده را به 
یاد گوگول و «خنده در میان اشك های نامرئی» او می اندازد. و این، نه تنها به خاطر آن است که مثلا جنجال منازعه خانوادگی بر سر یك «صدای مشکوك»، شباهتی به خصومت 
جاودانه میان ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ دارد، بلکه در این رمان عوامل بســیار دیگری یادآور این جمله پایان داســتان گوگول است که: آقایان، زندگی در این دنیا چه 
ملال انگیز است». پروفسور دیك دیویس، ایران شناس مطرح نیز در مقدمه ترجمه انگلیسی «دایی جان ناپلئون» آن را رمانی «کمیک و مبتکرانه» خواند که مملو از شخصیت های 
به  یادماندنی در کشــاکش زد و خوردهای مضحك اســت که ممکن است خواننده غربی را، که عادت کرده با شــنیدن نام ایران به یاد صحنه های جدی بیفتد، دچار شگفتی کند. 
سرانجام قلب ایرج پزشک زاد، خالق خاطره هایی که رمان تاریخ سازش «دایی جان ناپلئون» ساخته است، از تپش بازایستاد، درحالی که در اواخر عمر رؤیای بازگشت به وطن را 
در ســر داشت. آنچه در ادامه می آید بخشی از یادداشت یا به  نقل از خود پزشک زاد «شرح خلاصه سرگذشت دایی جان» است که او براى چاپ تازه کتابش در پاییز ۱۳۹۳، در 
پاریس نوشت و داوود موسایی، مدیر انتشارات فرهنگ معاصر، ناشر رسمی آثار زنده نام ایرج پزشکزاد، آن را در اختیار روزنامه «شرق» گذاشت؛ ناشری که در سوگ این نویسنده 
جان کلام را درباره خط مشی پزشک زاد نوشت: «عالی جناب پزشکزاد عزیز! در سوگ شما که تلخ ترین ها در شیرینی کلامتان شربتی می شد تا بی مرثیه خوانی علاج درد کند، شرم 
داریم که به ماتم بنشــینیم؛ که این طریق شما نبود و ما از شما آموختیم که زندگی را ســتایش کنیم، رنج ها را به استهزا بگیریم و به جای تسلیم ماتم  شدن با سلاح شادمانی به 
جنگ سیاهی برویم. دلتنگی نبودنتان را چون سرو استوار قامتتان بر ادبیات ایران زمین ارج می نهیم تا جنگلی شود سرشار از شادمانی، عشق به زندگی و فرهنگ این مرز و بوم. 

سفر به سلامت. سلام ما را به هفت هزارسالگان برسانید».

به مناسبت انتشار دوباره «سفر به انتهای شب» سلین با ترجمه فرهاد غبرایی
سلین و ضد ادبیات

سفر به انتهای شب
لویى فردینان سلین
ترجمه فرهاد غبرایى

نشر جامى

عالیجناب کیشوت
گراهام گرین

ترجمه رضا فرخ فال
نشر نو

دن کیشوت گراهام گرین

تک گویى هاى نمایشى


